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نادر گلچین
 در بیمارستان بستری شد

نادر گلچین، خواننده پیش کسوت موسیقی ایرانی،  �
به دلیل بیماری ریوی در بیمارســتان بستری شد. به 
گزارش ایلنا، نادر گلچین که مدت هاســت از بیماری 
ریوی رنج می برد، با شدت گرفتن بیماری، در بیمارستان 
گاندی بستری شد. این خواننده پیش کسوت موسیقی 
ایرانــی در چنــد روز اخیــر در بخــش مراقبت های 
ویژه نگهداری شــده و پروســه درمانــی او همچنان 
ادامه دارد. وی شــهریورماه سال گذشته نیز به دلیل 
بیماری ریوی و قلبی در بیمارســتان بستری شده بود. 
نــادر گلچین از خوانندگان قدرتمند موســیقی ایرانی 
محســوب می شــود که آثاری چون یوسف گم گشته، 
مرغ سحر، ناوک مژگان، قصه شهر عشق، مسبب، من 
دیگه بچه نمیشــم و آلبوم های گریز، نفس باد صبا و 
زلف بنفشــه را اجرا کرده اســت. او در سال ۱۳۱۵ در 
رشــت متولد شده اســت. نادر گلچین در سال ۱۳۳۹ 
بــه تهران آمد و فعالیت های هنری خــود را در اداره 
هنرهــای زیبا و وزارت فرهنگ و هنــر آغاز کرد. اولین 
برنامه خود را با ارکســتر محمود تاج بخش اجرا کرد 
و تا ســال ۱۳۵۴ در این اداره به ترتیب با ارکســترهای 
فرامرز پایور، عباس خوشــدل، عبدالکریم مهرافشان، 
عماد رام و مصطفــی پورتراب ادامه همکاری داد. او 
در ســال ۱۳۵۰ همکاری خود را با رادیو ایران شــروع 
کرد که تا ســال ۱۳۶۲ این همــکاری ادامه پیدا کرد. 
گلچیــن در برنامه های مختلف رادیــو، به ویژه برنامه 
گلها فعالیت چشمگیری داشت و با هنرمندانی چون 
فرامرز پایور، منصور صارمی، پرویز یاحقی، حبیب االله 
بدیعــی، علی اصغر بهــاری، جلیل شــهناز، فرهنگ 
شــریف، فضل االله تــوکل، جهانگیر ملــک، امیرناصر 
افتتاح، محمد اســماعیلی، آبتیــن اجلالی و منصور 
نریمان همکاری کــرد. از کارهای او که بســیار مورد 
اســتقبال شنوندگانش واقع شــد، اجرای آهنگ «آمد 
نوبهــار»، اثر مهدی خالقی بود کــه به رهبری فرهاد 

فخرالدینی بازسازی و با گروه کر رادیو اجرا شد. 

معرفی هیئت داوران بخش عکس 
جشنواره «مسیر عشق»

گروه هنر: هیئت داوران بخش عکس نخســتین  �
جشــنواره بین المللی فیلم و عکس «مســیر عشق» 
معرفی شدند. ســیداحمد میرعلایی، دبیر جشنواره، 
در احکامی، سیداحســان باقری، رضا برجی، مجتبی 
حیدری، علی اصغر داود آبــادی و مجتبی کوچکی را 
به عنــوان داوران بخش عکس معرفی کردند. هیئت 
داوران، عکس های رســیده بــه دو بخش حرفه ای و 
مردمی این جشنواره را ارزیابی و داوری خواهند کرد. 
عکس های رســیده با دو موضوع کلی شــامل: تبیین 
ابعاد سیاسی، مذهبی، اجتماعی و حماسی راهپیمایی 
ایام اربعین حسینی و شهادت امام رضا (ع) از طریق 
تولید آثار هنری و معرفی و ترویج فرهنگ عاشورایی 
بــا تکیه بر محصولات هنری در بیــن مخاطبان ایران 
و جهان و محورهایی همچــون حضور ادیان و دیگر 
مذاهب در راهپیمایی اربعین، تأثیر راهپیمایی اربعین 
بر ســلامت روانــی جامعــه جهانی، نقــش تربیتی 
راهپیمایــی اربعیــن بر محیــط خانــواده و فرزندان، 
ترویــج فرهنگ ایثــار و فروتنی در خدمــت به زائرین
اهل بیــت (ع)، راهپیمایــی اربعین از نــگاه تاریخی، 
نهادینه ســازی صحیح راهپیمایی اربعیــن به دور از 
هرگونه خرافــه و انحرافات احتمالــی، حضور زنان 
و کــودکان در راهپیمایــی اربعیــن بــا الگوپذیری از 
شــخصیت حضرت زینــب (س)، اهمیت راهپیمایی 
اربعیــن در مســیر انتظــار و تحقق جامعــه جهانی 
مهدوی، راهپیمایی اربعین و هراس استکبار جهانی و 
گروه های تروریستی، ضرورت شناخت افکار عمومی از 
فلسفه وجودی راهپیمایی اربعین و نیز معرفی ابعاد 
مختلف شخصیت امام حســین(ع) و صحابه ایشان، 
بررســی تاریخی وقوع حماسه عاشــورا، حج و قیام 
امام حسین(ع)، نماز و قیام امام حسین(ع)، الگوسازی 
و ارائه سبک زندگی صحیح از زندگی امام حسین(ع) 
و صحابــه ایشــان، امربه معــروف و نهی ازمنکــر در 
قیام امام حســین(ع) و نقش مدافعــان حرم مطهر 
اهل بیــت(ع) در حفــظ فرهنــگ اســلامی مــورد 
ارزشــیابی قرار می گیرند. علاقه مندان برای شــرکت 
در جشنواره می توانند به ســایت جشنواره به نشانی
طبــق  و  مراجعــه   www.Masireeshgh.com
مقــررات منــدرج در فراخــوان، اثر خود را ارســال 
یا ارائــه کنند. نخســتین جشــنواره بین المللی فیلم 
و عکس«مســیر عشــق» بــا محوریــت راهپیمایی 
شــهادت ایــام  و  عــراق  در  حســینی  اربعیــن 
حضرت علی بن موســی الرضا (ع) در ایران از یکم تا 
پنجم آبان برای نخســتین بار به صــورت هم زمان در 

شهرهای مقدس مشهد و کربلا برگزار می شود. 

زیر آسمان فیروزه اي

بحران مخاطب سینما جدی است

  مهم تریــن بخش بــرای پرداختن بــه موضوع  �
اکران های امســال ســینمای ایــران، بــه گمان من 
جشنواره فیلم فجری اســت که پشت سر گذاشتیم؛ 
جشــنواره ای که معمــولا نمایش کلی ســال آینده 
ســینمای ایران را مشــخص می کند و متأسفانه سال 
گذشــته جشــنواره خوبی را به لحاظ تنوع آثار پشت 
سر نگذاشــتیم. در این میان فقط تعداد معدودی از 
فیلم ها مثل گشــت ۲، خوب، بد، جلف یا نهنگ عنبر 
۲ توانســتند در گیشه موفقیتی کسب کنند و در فصل 
ابتدایی سال رونقی به گیشه ها ببخشند. بعد از پشت 
سر گذاشتن جشنواره این موضوع قابل حدس بود که 
قطعا در اکران های سال ۹۶ با مشکل مواجه خواهیم 
شــد و افت مخاطب را شاهد هســتیم و بنا بر اعلام 
سایت سینماتیکت،  افت یک  میلیون و۴۰۰   هزارتایی 
مخاطب در چهار ماه اول سال گویای همین موضوع 
اســت و کاهش ۱۰  میلیون نفری مخاطب نسبت به 
سال گذشــته خبر خوبی برای سینمای ما نیست. این 
افت نیز دلایل متعددی دارد؛  ازجمله اینکه اساســا 
برخــی فیلم هــا توانایی جذب گســترده مخاطب را 
ندارد و از طرفی عملکرد تلویزیون نیز به این موضوع 
دامن می زند، از نظر من مهم ترین مشــکل تلویزیون 
ما بی مخاطب بودنش اســت و فیلم های ســینمایی 
ما برای دیده شــدن نیاز به تبلیغــات در تلویزیونی با 
مخاطب بالا دارد و مدیومی که با گســتره عام مردم 
در ارتباط باشد. تلویزیون ما با بحران مخاطب مواجه 
است و پوشش مناسبی به جهت تبلیغات فیلم های 
ســینمایی در تلویزیون داده نمی شــود. اما موضوع 
دیگر بــه ماجرای فروش دو فیلــم کمدی که مدتی 
اســت اکران شده اســت،  برمی گردد. فیلم سینمایی 
ساعت ۵ عصر، براساس استراتژی تبلیغاتی که برای 
آن در نظر گرفته شــده بود،  قابــل حدس بود که در 
دو، ســه هفته اول موج عظیمی از تبلیغات می تواند 
تا حدی برای مخاطب وسوســه کننده باشــد. فارغ از 
اینکه اصلا فیلم خوبی هســت یا نه و کیفیت خوبی 
دارد یــا خیر که دراین باره  صحبت نمی کنم و وظیفه 
تحلیل فیلــم با منتقدان محترم اســت اما این فیلم 
نشان داد نمی تواند با مخاطب گسترده و عام ارتباط 
برقرار کند و فروش فیلم در  هفته های ابتدایی اکران 
بیشتر حاصل تبلیغات فیلم بود و اگر مخاطب نتواند 
با فیلم ارتبــاط برقرار کند،  طبعا نمی توان به فروش 
فیلم در هفته های بعد امید داشــت کــه این اتفاق 
برای «ســاعت ۵ عصر» افتاد. از طرف دیگر معتقدم  
«اکسیدان» با طیف گسترده تری از مردم ارتباط برقرار 
می کند و از این جهت موفق تر از ساعت ۵ عصر عمل 
کرد و اکسیدان نیز در زمره فیلم هایی قرار می گیرد که 
توانست در گیشــه اتفاق مثبتی را ثبت کند. با توجه 
به اینکه این فیلم از طرف حوزه هنری تحریم شــده 
اســت و تحریم حــوزه معمولا ۱۰ تــا ۱۵  درصد به 
فروش فیلم لطمه می زند؛ از این جهت فیلم با افتی 
در فروش مواجه شــده اســت اما توانسته تا هفته ۹ 
اکران همچنــان روال و فروش منطقی و قابل قبولی 
داشته باشد. در سال ۹۵ از ساخت سالن های سینمای 
جدید خبر داده شــد و ۱۰ ســالن جدید به مجموعه 
ســینماها اضافه شد و نگاه این بود که در این شرایط 
با افزایش مخاطب روبه رو می شــویم،  اما نشد! باید 
باور کنیم  بحران کاهش مخاطب سینما جدی است 
و اگر دولت، بخش خصوصی و صنوف گامی در این 
جهــت برندارند،  اتفاق های بدتری در راه اســت و از 
قرار ظاهرا دغدغه دوســتان این موضوع نیســت. در 
این شرایط ممکن است هرگونه سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در زیرساخت تولید فیلم دچار مشکل شود 
و نیاز اســت تا کمیته ای تشکیل شود که این بحث ها 
را به عملیات کاربردی تبدیل کند که از کاهش جدی 
مخاطب جلوگیری شــود. در این میان اگر از نمایش 
فیلم خارجی در سینماها غافل شویم،  همچنان دچار 

افت سینوسی مخاطب هستیم. 

یادداشت روز
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 امیرحسین علم الهدى

رضا آشفته: هر سال هنگامي که به گزینش فیلم براي 
نمایندگي ایران در اســکار مي رسیم، تب وتاب شدیدي 
درمي گیرد بین منتقــدان و هنرمندان که در نهایت یك 
فیلم انتخاب و به اســکار ارسال مي شود؛ گاه این فیلم 
دلخواه بسیاري است و توافق گروهي براي گزینش آن 
بسیار بالاســت، اما گاهي هم نوعي رویکرد تحمیلي و 
از بالا همه را متحیر مي کند که در ســال هاي گذشــته 
کم وبیش این اتفاق افتاده اســت. برخلاف آن سال ها، 
امســال قضیه طور دیگري اســت و انــگار همه حس 
کرده اند کــه فیلم برگزیده اي نداریــم و هر فیلمي هم 
انتخاب شــود، در اســکار اتفاقي برایش نخواهد افتاد؛ 
بنابراین حس مي شود اکثر منتقدان سینما نسبت به آن 

بي تفاوت شده اند. 
بــه منتقدان سرشناســي زنــگ مي زنیم، امــا یا در 
دســترس نیســتند و اگــر هــم در دســترس اند خیلي 
مختصر مي گویند که فیلم ها را به تمامي در جشــنواره 
فجر ندیده انــد، بنابراین صلاحیت انتخــاب را ندارند و 
البتــه برخي هم رندانه از همان «عــدم فیلم برگزیده» 
مي گویند که در این فهرســت پیشــنهادي «شرق» نیز 
حتي یك نمونــه صاحب رأي و نظــر و گزینش وجود 
نــدارد. ما هم به ناچــار ارجاعمان در ایــن گزارش، به 
همان تعداد محدودي اســت که حاضرنــد دراین باره 

اظهارنظر کنند، حالا به شوخي یا جدي. 
ما در «شرق» فهرست اولیه اي را با توجه به سابقه 
فیلم و درخشش در جشنواره هاي رسمي و جایزه هاي 
ســالانه تهیه کرده بودیم که شاید بشــود از میان آنها 
حداقل یك فیلم برگزیده را براي اسکار انتخاب کرد، اما 
اگر هیچ فیلمي هم براي این مناســبت جهاني مناسب 
نباشــد، باید کــه نقد و نظــري در میان باشــد. در این 
فهرست از فیلم هاي رگ خواب، فصل نرگس، ماجراي 
نیمروز، آباجان، زادبوم، یــك روز بخصوص، پریناز، زیر 
ســقف دودي، نهنگ عنبر ۲، ویلایي ها، مادر قلب اتمي، 
بیســت ویك روز بعد، برادرم خسرو و آن سوي ابرها نام 
برده ایــم، اما برخي از اینها مانند «آن ســوي ابرها»، کار 
مجید مجیدي هنوز در ایران اکران نشــده و بر سر اینکه 

نماینده سینماي هند است یا ایران اختلاف است. 

۱۰ فیلم برتر از نظر اطبایي
محمد اطبایي با انتشــار یادداشتي با عنوان «باز هم 
تب اسکار» از فیلم هایي سخن گفت که شانس بیشتري 
براي معرفي به اسکار دارند. او در این یادداشت که به 
ایســنا سپرده، دراین باره نوشته: «با نگاهي به فیلم هاي 
به نمایــش عمومي درآمــده از تاریــخ ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 
تاکنــون، مي توان ۱۰ فیلم را داراي شــانس بیشــتري 
نســبت به دیگر فیلم هاي ایراني دانست که درباره هر 

یک نیز مي توان جداگانه بحث داشت».
«نفس»، ســاخته نرگس آبیار، «وارونگي»، ساخته 
بهنام بهزادي، «ماجراي نیمروز»، ساخته محمدحسین 
مهدویان و «یک روز بخصوص» و «والدراما» ســاخته 
عباس امیني، «برادرم خسرو»، ساخته احسان بیگلري، 
«مادر قلب اتمي»، ســاخته علي احمدزاده، «زیر سقف 
دودي»، ساخته پوران درخشنده و «رگ خواب»، ساخته 

حمید نعمت االله از جمله این فیلم ها هستند. 
نظردهندگان

اکثر منتقــدان اعلام نظر نکردند، چــون فیلم ها را 

ندیده انــد! اما از میــان منتقداني که حاضر به پاســخ 
شدند، تهماســب صلح جو، گشت۲ ســعید سهیلي را 
انتخاب مي کند، چون کمدي درخوري است و مي تواند 
در اســکار حضور داشته باشد و جلب نظر کند! شهرام 
جعفري نژاد هم فیلم رگ خواب را براي فرســتادن به 
اســکار بهتر مي بیند، چون هم اولا با معیارهاي اسکار 
بیشــتر هم خوانــي دارد و دوم اینکه لیــلا حاتمي که 
یك بازیگر جهاني اســت و پیش از ایــن با جدایي نادر 
از ســیمین (اصغر فرهادي) در اســکار حضور داشته، 
مي تواند در این معرفي به اســکار نقش مؤثري داشته 
باشــد. محســن خیمه دوز انتخابش فیلم «بدون تاریخ 
بــدون امضا»ی وحیــد جلیلونــد اســت و دراین باره 
مي گوید: فیلمي که از جنس ســینماي «مسئله محور» 
است، موفق شــده تحولي در «زیبایي شناسي روایت در 
بازتاب مسئله » ایجاد کند. فیلم، جدا از اینکه «واقعیت 
مســئله» را نشان مي دهد (نیمه اول فیلم)، بلکه فراتر 
از آن، «مســئله واقعیت» را هــم روایت مي کند (نیمه 
دوم فیلــم)؛ مســئله اي به نام «انتخــاب یک ارزش و 

اضافه کردنش به واقعیت مســئله». بــه همین دلیل، 
این فیلم هم در سینماي «مسئله محور» ایران بي رقیب 
است و هم در میان فیلم هاي مشابه در بخش خارجي 
اســکار، کم رقیب. البته فیلم جلیلوند هنوز اکران نشده 
و اگر تا موعد مقرر اکران نشــود، باز هم نمي تواند براي 
اسکار انتخاب شود.  سحر عصرآزاد با توجه به فهرست 
عناویني که احتمال بیشــتري براي انتخاب دارند، هیچ 
گزینه اي را مناســب نمي داند که بتواند در فهرســت ۹ 
فیلــم اولیه و بعــد پنج فیلم نهایي برگزیدگان اســکار 
خارجي قــرار بگیرد و دراین باره مي گویــد: این فیلم ها 
چه به لحــاظ محتوایي و چه به لحــاظ تکنیکي و چه 
به لحاظ یافتن پخش کننده جهاني معتبر، شانسي براي 
انتخاب شــدن ندارند و البته او فیلم «آن سوي ابرها»ي 
مجیــد مجیدي را ندیده که بخواهــد درباره اش نظري 
بدهد. کیوان کثیریان مي گوید اگر مجبور نباشد انتخاب 
کند، همان بهتر که امسال فیلمي معرفي نشود، اما اگر 
اجبار باشــد، با آنکه «رگ خواب» محبوبش نیست، اما 
نسبت به بقیه فیلم ها شاید براي معرفي شدن به اسکار 
بهتر باشــد و فیلم «ماجراي نیمروز» هم با آنکه فیلم 
نسبتا خوبي است اما به لحاظ فرامرزي از اقبال کمتري 
در ارتباط گرفتن با خارجي ها برخوردار اســت، بنابراین 

رگ خواب را انتخاب مي کند. 
جمع بندي

به این ترتیب ســه منتقد، رگ خواب را برگزیده اند که 
این خود شاید دلیل موجهي باشد براي اینکه هنوز هم 
مي توان به سینماي ایران براي حضور در جشنواره ها و 
جایزه هاي بین المللي امیدوار بود؛ هرچند این پرهیزها 
و اعتراض ها مي تواند هشــداري باشــد براي افولي که 
اگر در میان باشــد، در ســال هاي بعدتر شاهد اتفاقات 
ناگوارتري نیز خواهیم بود، اما بهترین گزینه در مواجهه 
با این وضعیت، ابراز نظر و جوشــش و کوششــي براي 
ایجاد تحول و دگرگوني اســت و این تعهدي است که 
هر آدم اهل فرهنگي نباید از آن چشم بپوشد و همواره 
باید چشــم اندازي را ترســیم کند که بشود در آن شاهد 
رؤیاهاي میســر و مناســب براي ارتقاي ســطح کیفي 

سینما باشیم.

گروه هنر: نخستین مراسم اهدای نشان «داوود رشیدی» به اهالی فرهنگ و 
هنر، شــامگاه چهارم شهریور در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. 
در این مراسم یاد و خاطره هنرمندی که یک سال از نبودنش می گذرد گرامی 
داشته شــد. امیر اثباتی کارگردانی این مراسم را برعهده داشت و در کنارش 
منصور ضابطیان به عنوان مجری حضور داشت. در ابتدا لیلی رشیدی، حسن 
معجونی، سیامک صفری و حسین حسینیان صحنه ای از نمایشنامه «منهای 
دو» را که در نیمه دوم دهه ۸۰ ازســوي زنده یاد داوود رشــیدی در ســالن 

اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا شده بود بازخوانی کردند. 
سیامک صفری نخســتین هنرمندی بود که درباره زنده یاد داوود رشیدی 
صحبت کرد. او گفت: «دو تجربه همکاری که با آقای رشــیدی داشتم، پر از 
اتفاقات و خاطرات بود که آنها را فراموش نمی کنم.  ای کاش آقای رشــیدی 

را داشتیم تا باز هم روی صحنه برایشان بازی می کردم».
در ادامه اما فرهاد مهندس پور، مدرس و کارگردان تئاتر، با اشاره به اینکه 
اغلب معلم های تئاتر تنهــا تئاتر یاد نمی دهند، بلکه زندگی کردن را هم یاد 
می دهند، گفت: «امروزه کلمه بی ادعایی بی معنا شده، چراکه بازارش کساد 
شــده است. در فیلمی که امشب پخش شــد، آقای رشیدی به نکته مهمی 
اشــاره کرد که تئاتر به  خودی خود مهم است، نه موضوع تئاتر. ما ایرانی ها 
مشکلی با تئاتر داریم که باعث شده تئاتر صورت کاملا مردمی پیدا نکند. ما 
در دوره ای با تئاتر آشنا شدیم که تئاتر جنبه رسانه داشت و همیشه ذات تئاتر 
فراموش می شد؛ مانند پدیده دست دومی که درباره پدیده دست اولی چیزی 
می گویــد، درحالی که تئاتر خودش مهم اســت، چون یک ملاقات اجتماعی 

است».
در ادامه این مراســم احترام برومند که به همراه فرهاد رشــیدی و لیلی 

رشیدی روی صحنه حضور پیدا کرده بود، پیام رئیس دولت اصلاحات را به 
مناسبت برگزاری نخستین دوره اهدای نشــان «داوود رشیدی» قرائت کرد. 
ســپس با حضور جواد مجابی، نشان «داوود رشیدی» به عمید نایینی، فعال 
باســابقه عرصه مطبوعات و روزنامه نگاری، اهدا شد. احمد مسجدجامعی 
نیز نشــان «داوود رشیدی» را به محســن میرزایی، پژوهشگر و روزنامه نگار 
پیش کســوت، اهدا کرد و گفت: «یکی از ویژگی های داوود رشــیدی خاندان 
اوســت کــه همه اهــل فرهنگ و هنــر و فرهیختگــی هســتند. در آخرین 
تئاترگردی با حضور داوود رشــیدی به او قول دادم که موزه تئاتر راه اندازی 
شــود. خیلی علاقه مند بــودم که این خبر را در چنین مناســبتی بدهم؛ باید 
بگویم ســاختمان پیشین تئاتر نصر خریداری شده و امیدواریم به زودی موزه 

تئاتر در این ساختمان راه اندازی شود».
در ادامه، مرضیه برومند نشان «داوود رشیدی» را به علیرضا داوودنژاد، 
کارگردان سینما، اهدا کرد و گفت: «می توانیم این نام ها را با هم ادغام کنیم 

و بگوییم خانواده برومندِ رشــیدی یا رشــیدِ برومند. خانواده ما این بخت را 
داشــت که از حضور داوود رشیدی بهره مند شده و همراه او باشد و بیاموزد 
و ایــن شــانس خیلی بزرگی برای ما بــود. امروز هم بخت ایــن را دارم که 
به نیابت از خانواده رشــیدی درباره یکی از بزرگ ترین فیلم سازان کشورمان 

صحبت کنم».
فاطمه معتمدآریا نیز نشــان «داوود رشــیدی» را به حســن معجونی، 
سرپرســت گروه تئاتر «لیو» و بازیگر و کارگردان مطــرح تئاتر، اهدا کرد: «از 
اینکه آقای رشــیدی باعث شــد بهترین های فرهنگ و هنر اینجا جمع شوند 

بسیار خوشحالم. من از آقای رشیدی چیزی جز عشق و لبخند ندیدم».
در پایان مراســم نیز احترام برومند در جملات کوتاهی درباره هنر حسن 
معجونی گفت: «از زمانی که او را شــناختم، یاد زمانــی افتادم که با داوود 
رشیدی آشنا شــدم. هیچ کسی را به اندازه داوود رشــیدی نمی شناختم که 
این قــدر به تئاتر فکر کند. همچنین علاقه ای که داوود به تئاتر شهرســتان ها 
داشــت بســیار زیاد بود و این ویژگی ها را در حســن معجونی هم می توان 

دید»... . 
او ادامه داد: «حسن معجونی سالن خصوصی در رشت راه اندازی کرده 
و نمایش هایی از چخوف را به زبان گیلکی در آنجا اجرا می کند. ما بنا داریم 
هر ســال مراسم بزرگداشت داوود رشیدی و اعطای نشان او به هنرمندان را 

هربار در یک شهر برگزار کنیم، شاید سال آینده به رشت آمدیم»... . 
محمدحسن معجونی نیز گفت: «این نشان برایم خیلی مهم است، چون 
به نام کسی است که به طور مداوم بیش از هرکسی به تئاتر فکر کرده است. 
این نشان متعلق به گروه تئاتر «لیو» است و برای من مسئولیت سنگینی دارد 

و می دانم که باید بایستم»... . 

گروه هنر: نازنین فراهانی و حســام منظور این  شب ها در 
تالار حافظ به نمایش «بانویی از اسلو» جان می بخشند؛ 
نمایشــی بــه کارگردانی مشــترک علی اتحــاد و مجید 
رحیمی جعفری و به تهیه کنندگی کتایون کیخسروی که 
ادای دینی به ســینمای نوآر است و از «خانه عروسک» 
ایبســن الهام گرفته؛ در همین راســتا ایــن دو بازیگر با 
«شــرق» گفت وگویی کردند. فراهانی در پاســخ به این 
پرسش که «خانه عروســک، متن قرن نوزدهمی هنریک 
ایبســن، نمایش نامه ای  است درباره بیرون آمدن از توهم 
و طغیــان زنی به نام نورا علیــه جمود فکری دورانش. 
به نظر شــما اقتباس دوبــاره از ایــن نمایش نامه برای 
دوران حاضر توجیهی دارد؟» می گوید: «این نمایش نامه 
برداشــتی آزاد از خانه عروســک اســت. در این متن آن 
نظام  مردسالاری که مدنظر شماست و به شکلی در قرن 
نوزدهم وجود داشــته، وجود نــدارد، ولی خصوصیاتی 
همچــون گذشــت، فــداکاری و تلاش و دســت وپازدن 
برای حفظ خانــواده، تقریبا در روحیــات زن اصلی این 
نمایش نامه نیز قابل تشــخیص اســت. هرچند که اینها 
در نهایــت خصلت هایی هســتند زنانه کــه ارتباطی به 
زمــان و مکان ندارند. نورای بانویی از اســلو هم یکی از 
این زن هاســت که وقتی پای ازدست دادن شوهرش به 
میان می آید دســت بــه فداکاری می زند کــه در نهایت 
برایش عقوبت هایی دارد»، اما حســام منظور نیز درباره 
ویژگی ای که در متن این نمایش نامه او را به نقش آفرینی 
ترغیب  کرده می گوید: «شاخصه انتخاب هایم هرگز متن 
نبــوده، چون متن چیزی اســت که در طــول اجرا دچار 

تغییر و استحاله می شــود و متن خوب لزوما به معنای 
اجرای خوب هم نیســت. مؤلفه های دیگری برایم مهم 
اســت. جهان بینی مؤلــف و کارگردان اثــر برایم خیلی 
مهم اســت. صحبت هایی که در آغــاز کار با علی اتحاد 
و مجید رحیمی شــد تا جهانی که می خواستند بسازند 
برایم جذاب بود. اینکه به سمت نوآر و سین سیتی رفتند 
برایم جالب بود». اما پرســش بعــدی از فراهانی چنین 
اســت: «نورا در نمایش نامه ایبسن و همچنین در بانویی 
از اســلو، یک مقروض، مجرم و جاعل است. هرچند که 
خــود این اقداماتش را در جهت حفــظ کیان خانواده و 
جان شوهرش مجاز و مطابق اخلاق می شمارد. آیا شما 
به عنوان یک زن به او حق می دهید؟» او پاسخ می دهد: 

«حق دادن و ندادن کار من نیســت، کار هیچ کس نیست. 
قضاوت اصولا حق ما نیســت. من می توانم بگویم با او 
همراه شدم یا نشدم. درکش کردم یا نکردم. هرکسی در 
شرایط بحرانی دست به انتخاب هایی می زند که در لحظه 
تصمیم گیری برای او بهترین تصمیم ممکن به حســاب 
می آید. من نورا را درک کردم که توانســتم بازی اش کنم. 
در زندگی شخصی خودم هم چندان اهل قضاوت کردن 
نیستم. بهتر اســت ابتدا کفش دیگران را بپوشیم و بعد 
ببینیم که آیا همان قدم قبلی را بر  خواهیم داشت یا نه» 
و پرسش بعد: «بانویی از اسلو، خانه عروسک ایبسن را با 
مایه هایی از سینمای نوآر در هم آمیخته است. در حین 
خواندن نمایش نامه به شــخصه برای شــما کدام یک از 

اینها جذابیت بیشتری داشت؟ خواندن اقتباسی جدید از 
خانه عروســک ایبســن یا روایت آن به صورت یک فیلم 
نوآر؟ آیا به نظر شــما متن فمینیســتی، ساختارشکن و 
متهور ایبسن ظرفیت روایت شدن به سبک یک فیلم نوآر 
را دارد؟» فراهانــی می گوید: «هــر دو برای من جذابیت 
داشت؛ هم نمایش نامه که برگرفته از خانه عروسک بود 
و هم فرم انتخاب شده برای اجرا. من بازیگر سینما هستم 
و به عنوان یک مخاطب هم عاشــق سینما هستم. پس 
وقتی ردی از سینما در تئاتر باشد آن را برای من جذاب تر 

هم می کند. 
فــرم انتخاب شــده، ارجاعــات متن بــه فیلم های 
شاخص نوآر و همه  شــیطنت های بصری کار، حتی به 
نظر من نوعی تدوین سینمایی بر اساس صحنه نمایش، 
چیزهایی بود که برای بازیگر وسوسه کننده است و برای 
من هم بالطبع چنین بود». درنهایت حســام منظور در 
پاســخ به این پرســش که لزوم اقتباس تئاتری از نوآر 
چیســت، می گوید: «تئاتر جزیره کوچک آزادی اســت 
بــه تعبیر یوجینو باربــا. بنابراین نمی تــوان گفت چرا. 
تئاتر جهان آزادی اســت که می تواند از همه ژانرها اثر 
بگیــرد برای اینکه چیزی جدید بســازد. در برادوی هم 
به وفور اقتباس از آثار ســینمایی صورت می گیرد. حتی 
آثار ســینمایی درجه یک داشــته ایم که تئاترش ساخته 
شده. ســینما هنر محدودی است، ولی تئاتر جهان های 

گسترده تری را در معرض دید ما می گذارد». 
«بانویی از اسلو» تا دهم شهریور، هرشب ساعت ۲۱ 

روی صحنه می رود. 

پرفورمنس موسیقی و طراحی
 در نیاوران

گــروه هنر: بنیــاد آفرینش هــای هنری نیــاوران،  �
هشــتم شــهریور میزبان یک پرفورمنس موسیقی و 
طراحــی در قالب ســه بخش متفــاوت خواهد بود. 
به گزارش روابط عمومی مؤسســه فرهنگی - هنری 
«رادنواندیــش»، کنســرت «چو بیایی»، بــا نوازندگی 
پیانو ســپاس صدرنوری و همراهی یکتا احمدی زاده، 
نوازنده ویلنســل، چهارشــنبه، هشــتم شــهریور در 
قالب یک پرفورمنس موســیقی و طراحــی در بنیاد 
آفرینش هــای هنــری نیــاوران برگزار می شــود. این 
کنسرت در ســـه بخش اجرا خواهد شد که در بخش 
اول سپاس صدرنوری به اجرای قطعاتی از آثار جدید 
خود می پــردازد. در بخش دوم برنامه نیز قطعاتی از 
ساخته های این آهنگ ساز و نوازنده جوان با همراهی 
یکتا احمدی زاده به صورت دوئت پیانو و ویلنسل ارائه 
می شود. در بخش سوم کنســرت هم پرفورمنسی با 
عنوان «بداهه نوازی، بداهه نقاشی» روی صحنه اجرا 
می شــود که بنا بر اعلام برگزار کننــدگان، جزئیات این 

قسمت برنامه تا روز کنسرت اعلام نمی شود. 

جارچی

نظرسنجي «شرق» درباره گزینه ایراني اسکار ۲۰۱۸

اسکار  و «رگ خواب» منتقدان

مصاحبه با نازنین فراهانی و حسام منظور درباره نمایش بانویی از  اسلو
علیه قضاوت

اهداى نشان «رشیدى» به معجونى و داوودنژاد


